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دلجویی معاون هنری از سیروان خسروی
معــاون هنــری وزیر فرهنــگ در تماس با ســیروان خســروی خواننــده پاپ 
کشورمان از وی بابت برگزار نشدن کنسرت دارای مجوز موسیقی این خواننده 

در اهواز دلجویی کرد.
بــه گزارش روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
محمــود ســالاری در این تماس با اشــاره به نقش مهم هنرمنــدان در ایجاد 
نشــاط و تزریــق روحیه امیــد در جامعه گفت: »همــه برنامه های فرهنگی و 
هنری در کشورمان با استناد به قوانین مصرح در زمینه نشر و انتشار و اجرای 
برنامه های هنری در کشور برگزار می شود و در این زمینه قانون بالاترین محل 
رجــوع برای رفع ابهامات احتمالی اســت.« ســالاری در ادامــه از رایزنی های 
این وزارتخانه در راســتای عمل به این قوانین با نهادها و دســتگاه های دیگر 
خبر داد و افزود: »این وزارتخانه آمادگی دارد تا با جلســات مشــترک در این 
زمینه تمامی شــبهات برگزاری اجراهای هنری قانونی از ســوی دیگر نهادها 
را برطرف کرده و شرایط برای تسهیل برگزاری اجراهای دارای مجوز از سوی 

این وزارتخانه فراهم شود.«

فروش اثری 400 ساله از شکسپیر

نسخه ۴۰۰ ساله اولین مجموعه از نمایشنامه های »ویلیام شکسپیر« از جمله 
»مکبث« و »شب دوازدهم« در حراجی ساتبیز بیش از دو میلیون دلار به یک 

مجموعه دار خصوصی فروخته شد.
بنابر گزارشی که ایسنا نوشته، کتاب »فولیوی یکم« که تقریباً ۴۰۰ سال پیش 
چاپ شده شامل ۳۶ نمایشنامه از »ویلیام شکسپیر« است.این کتاب توسط 
»جان همینگز« و »هنری کاندل« جمع آوری و منتشر شده و بدون وجود آن 
ممکن بود آثار معروفی همچون »مکبث«، »طوفان« و »شب دوازدهم« در 

تاریخ گم شوند.

سینما، خاکریز اول جنگ رسانه ای امروز است

فرهنگی/ محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در ادامه سفر سه روزه 
خــود به بغداد با حســن ناظــم وزیر فرهنگ و   گردشــگری عــراق، عصر روز 
گذشــته دیدار کرد. حســن ناظم وزیر فرهنگ و گردشــگری عراق با اشاره به 
سفرش به تهران میزبانی  بغداد از هفته فیلم های سینمایی ایران با حضور 
کارشناسان و متخصصان و استقبال و انعکاس خوب آن در جهان را از جمله 
دستاوردهای سفر همکاری با تهران خواند. ناظم همچنین از همکاری مؤثر 
ایران با عراق برای ســاخت فیلم ســینمایی مشترک علیه داعش خبر داد و 
گفت: »امیدواریم ساخت این پروژه که قرار است ثبت و مستندی از مرحله 
مقابله با داعش در عراق به دور از تحریف های تاریخی باشد، از همین هفته 
فیلــم آغاز شــود.« در این دیدار محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی با 
اشــاره به ضرورت گسترش فیلمســازی در عراق به ماهیت و کارکرد ساختار 
آموزشــی انجمن ســینمای جوان در ایــران پرداخت و از آمادگــی ایران برای 
میزبانی از گروه های جوان  هنرجویی برای آموزش خبر داد. رئیس ســازمان 
سینمایی ضمن استقبال از تولیدات مشترک به موضوعاتی چون مقاومت 
در برابر داعش، حماسه راهپیمایی اربعین، عید غدیر خم، سلمان فارسی 
و... اشاره و اظهار کرد: »می توان با هم افزایی کشور عراق در کنار همکاری های 
جشنواره ای، تولیدات مشترک و بازار پخش مناسبی ایجاد کرد. در واقع سینما 
خاکریز اول جنگ رســانه ای امروز اســت.« گفتنی است آیین افتتاحیه هفته 
ســینمای ایران در بغداد با حضور محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی 
و جمعی از مســئولان فرهنگی و مدیران ســینمایی، هنرمندان و ده ها نفر از 
عاقمندان و مشــتاقان سینما شــنبه یک مردادماه در محل مرکز تئاتر ملی 
عراق برگزار شد. »از بغداد؛ اینجا تهران« عنوان هفته سینمای ایران است که 
به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسامی ایران در بغداد آغاز به کار کرده 
اســت و ۱۰ فیلم سینمایی و کوتاه ایرانی در مدت ســه روز ویژه نمایش ،روی 

.پرده خواهد رفت.

توقف اکران فیلم های کمدی در دهه اول محرم

اکران فیلم های کمدی همزمان با دهه اول ماه محرم در سینماهای سراسر 
کشور متوقف می شود. به گزارش مهر، با تصمیم سازمان سینمایی و اعمال 
در ســامانه ســمفا، اکــران فیلم های کمــدی همزمان بــا آغاز مــاه محرم در 

سینماهای کشور متوقف می شود.
بــر این اســاس اکران چهار فیلم »ســگ بند« به کارگردانی مهــران احمدی، 
»انفرادی« به کارگردانی مســعود اطیابی، »نقره داغ« به کارگردانی محســن 
آقاخان و »چند می گیری گریه کنی ۲« به کارگردانی علی توکل نیا از روز شنبه 
۸ مــرداد تــا پایان روز چهارشــنبه ۱۹ مرداد ماه در تمامی ســینماهای کشــور 
متوقف خواهد شــد. اکران دیگر فیلم هــای روی پرده همچنان ادامه خواهد 
داشــت و وضعیت فعالیت ســینماها همزمان با روزهای تعطیل رســمی، 

اطاع رسانی خواهد شد. 

فراخوان »تصویر دهم« با مدیریت مجید مجیدی
فراخــوان ســومین رویداد فیلم کوتاه عاشــورایی »تصویر دهــم« با مدیریت 
مجید مجیدی و دبیری محمد رهبر در دو بخش »فیلم کوتاه« و »ایده های 
داستانی« منتشــر شــد. طبق اعام روابط عمومی این رویداد، سومین دوره 
فیلــم کوتــاه »تصویر دهم« توســط مؤسســه فرهنگــی خیریه راه ایمــان و با 
همراهی عتبه مقدسه حسینی با هدف تشویق به خلق آثار هنری با نگاهی نو 
به آیین های عاشورایی و پیام های حسینی و با محوریت موضوع »از حسین 
آموختــم...« برگزار می شــود و چهره های شــاخصی در هیأت هــای انتخاب 
و داوری، بررســی آثــار را برعهده دارند. عاقه مندان می توانند در ســه قالب 
مســتند، داســتان و انیمیشــن آثار خود را در مدت زمان حداکثر ۵ دقیقه و با 

کیفیت های HD و Full HD به دبیرخانه رویداد ارسال کنند. 

بار
اخ

مریــم شــهبازی/ کار فرهنگــی و تــاش بــرای ارتقــای 
بخش های مختلــف آن تنها به بخشــنامه ها و کارهای 
سازمانی وابسته نیســت؛ بهرام قربانی، کتاب رسان یا 
بهتر اســت بگوییم مروج کتابخوانی یکی از مصادیق 
بــارز این مدعا اســت. معلم بازنشســته ای کــه در کنار 
ســال ها تدریــس دانش آمــوزان، در وادی دیگــری نیز 
کوشــیده اســت. قربانی از اهالی روســتای »گاوسوار« 
در اســتان همدان اســت کــه ســابقه بیش از 30 ســال 
تاش برای کتاب رســانی بــه عاقه منــدان در کارنامه 
کاری اش درج شده است. به همین بهانه چندی پیش 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
در سفر اســتانی خود به همدان با این معلم بازنشسته 
و مروج کتابخوانی دیدار و از او تقدیر کرد. گپ  و گفت 
امروزمــان را با ایــن معلم بازنشســته و فعال فرهنگی 

می خوانید.
ë قبل از هر سؤالی مختصری درباره خودتان بگویید؟

معلــم هســتم و ســاکن روســتای »گاوســوار« از توابــع 
شهرســتان »رزن«، در اســتان همــدان. از اواخــر دهــه 
شــصت، وقتی دوره تربیت معلم را به پایان رساندم، 
فعالیــت در مقاطع مختلف تحصیلی را آغــاز کردم. 
البته کارم را با دوره دبســتان شروع کردم چراکه علوم 
تربیتی خوانده بودم. بعدها در سال های آخر خدمت، 
تحصیل در مقطع فوق لیسانس را نیز در همین رشته 
بــه پایان رســاندم. مدت زیادی نیز به عنــوان راهبر در 
آمــوزش و پــرورش مشــغول بودم، به ایــن صورت که 
یک جا مســتقر نمی شــدم و به چهل ویک روســتا ســر 

می زدم.
ë  با عملکردی شبیه بازرس های آموزش و پرورش که

کیفیت آموزشی تدریس معلمان را بررسی می کنند؟
بلــه، ســر کاس ها می نشســتم، نقاط قــوت تدریس 
هر معلمی را یادداشــت کرده و به مسئولان مربوطه 
منتقــل می کــردم. البتــه به مــا راهبــر می گفتنــد، نه 
بــازرس! اوایــل ایــن کار را در اســتان خودمــان انجام 
می دادم. بعدتر دایره جغرافیایی مدارسی که به آنها 
می رفتم گســترش پیدا کــرد و به دیگر نقاط کشــور از 
جمله ارومیه، اردبیل و کردســتان هم رفتم. در بیش 
از یکهــزار کاس شــرکت کــردم که ایــن رفت وآمدها 

تجربه بسیار شیرینی را برای من رقم زد.
راســتش ماجــرا از همیــن مأموریت هــا شــروع شــد. 
هــر چنــد منشــأ ایــن عاقه منــدی ام به ســال ها قبل 
بازمی گــردد، بــه دوران دور کودکــی و فضایــی کــه به 
لطف پدر و مادر بر خانه  غالب بود. هنوز وقت مدرسه 
رفتنم نشده بود که به مکتب فرستاده شدم. سال های 

پیش از انقاب، تقریباً اواسط دهه پنجاه بود.
ë دهه پنجاه هنوز مکتبخانه  دایر بود؟

بلــه و نقــش مهمــی هــم در دوره کودکی ام و شــکل 
گرفتن بخشــی از مســیر زندگی ام ایفا کرد. شاید فکر 
کنید روستای ما مدرسه نداشته! اتفاقاً در کنار مکتب، 
مدرسه هم داشــتیم. اما مکتب برای یادگیری علوم 
دینی، بویژه قرآن کریم بود. من را هم به همین نیت 
راهــی مکتب کردند و وقتی به فهمی نســبی، در حد 
ســن و ســالم دربــاره این کتاب آســمانی دســت پیدا 

کردم دیگر به مدرسه رفتم.
ë در این بین خانواده چه نقشی داشت؟

و  خانواده مــان  بــر  غالــب  فرهنگــی  فضــای  خــب 
اثربخشــی آن بســیار پررنگ تــر بود. پدربزرگم شــعر 
می خواند، حتی به داستان های شفاهی تسلط داشت 
و بــرای مــا هم تعریف می کــرد. پــدرم و برادرهایش 
نیــز اینچنین بودند. شــاید باورتان نشــود، امــا آنقدر 
سال های کودکی ام به شعر و داستان های شفاهی گره 
خورده بود که وقتی قدم به مکتب گذاشتم با اشتیاق 

آنها را برای بچه ها تعریف می کردم. 
ë  با این اوصاف از همان کودکی حرفه  و مســیر آینده

زندگی تان را انتخاب کرده بودید!
بلــه. معلــم مکتــب نه تنهــا از ایــن کار مــن ناراحت 
نمی شد، حتی تشویقم هم می کرد. موقعی که برای 
بچه ها شــعر یــا داســتان می خواندم کاه خــودش را 
بر ســرم می گذاشــت، حتی گاهــی دســتش را پدرانه 
بر شانه ام می گذاشــت تا با اعتماد به نفس بیشتری 
ادامه بدهم. روحش شــاد، شــاید گرمای آن دست یا 

کاه بود که من را به دنیای معلمی کشاند.
ë  اما نگفتید که عاقه مندی تان به ترویج کتابخوانی

چطور شروع شد!
شــروع ایــن عاقه منــدی ام بــه ســال های معلمی  و 
همان مأموریت ها باز می گردد؛ در آن سال ها به نقاط 
مختلفی از کشــورمان ســفر کــردم و با افراد بســیاری 
مــراوده پیدا کردم. روزانه ســراغ چهار- پنج مدرســه 
می رفتم. در همین رفت و آمدها هرازگاهی همکاران 
از مــن دربــاره برخی کتاب ها ســؤال می کردند، اینکه 
فــان اثــر را می توانــم در مراجعــه بعدی به دســت 
آنــان برســانم یــا نــه! ایــن کار را بــا جــان و دل انجام 
می دادم،بویژه که گاهی بحث دانش آموزان در میان 
بــود و اینکه یکی از نوجوانــان محصل برای قبولی در 
کنکور به کتابی احتیاج داشــت که در شــهر یا روستای 
زندگی اش نبود. برخی از این بچه ها حتی پول خرید 
آن کتاب ها را نداشتند، اینجا بود که عده ای از دوستان 

همــراه من شــدند تا یک ســری از ایــن آثــار را به طور 
امانــی در اختیار دیگران قرار بدهیــم. حتی گاهی که 
نیــاز بوده ایــن کتاب ها را بــه جایی ماننــد تهران هم 
رســانده ام، گاهی هــم به کردســتان و... حتم دارم که 
بخشــی از آرامش امروز خــود و خانــواده ام را مدیون 

دعاهای خیر این بچه ها هستم.
ë  فقدان کتابخانه در محل زندگی تان شــما را به این

مسیر کشاند؟
نه، روســتای ما از وقتی که به خاطرم هست کتابخانه 
داشــت! هرچنــد که تعــداد عناویــن و کتاب هــای آن 
محدود بودند. شاید تعجب کنید اما اهالی این روستا 
در منطقه همدان به فرهنگ دوستی مشهور هستند. 
آنقدر که ساکنان دیگر نقاط استان وقتی بحث مردم 
روســتای ما می شــود تأکید می کنند که: »گاوسواری ها 
مردمان با فرهنگی هســتند.« حتی مســئولان نیروی 
انتظامی هم معتقدند که در این روســتا با مشــکات 
بسیار کمی روبه رو هستند و گاهی به شوخی و با خنده 
می گویند که چرا از این روســتا هیچ مراجعه کننده ای 

نداریم!
ë  مصداقــی از اینکــه می گوینــد افــرادی کــه کتــاب

می خوانند سراغ خاف نمی روند!
بلــه، ایــن یک واقعیت اســت. البته فقط هــم درباره 
کتاب صادق نیســت، شــامل دیگر تولیدات فرهنگی 
نظیر ســینما و تئاتر هم می شــود. ایــن ذات فرهنگ 
اســت که روح عاشــقان خود را صیقــل می دهد. آدم 
را بــه راه درســت هدایت می کنــد و از ناهنجاری های 
اجتماعی و اخاقی برحذر مــی دارد. اما بازگردیم به 
محیط خانواده خودم. از همان دوران کودکی ام با آن 
که در روستا زندگی می کردیم، کتاب در دسترس من 
و دیگــر اهالی خانواده بود. کتاب هایی همچون قرآن 
و نهج الباغــه و دیــوان حافظ که زینــت بخش خانه 
اغلب ما ایرانیان است، اما گذشته از این آثار ارزشمند، 
کتاب هایی نظیر شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی 
هم مورد توجه مان بود. جالب است که مضمون این 

کتاب ها حتی به صحبت های روزانه مان هم راه یافته 
بود، آنقدر که وقتی عموی من حرف می زد، صحبت 
خود را با بیتی از آثار بزرگان ادبیات کهن فارســی مان 

هم درمی آمیخت.

ë  آن طــور که گفتید جرقه های آغــاز کارتان به عنوان
مــروج کتابخوانــی بــه همــان مأموریت هایــی بــاز 
می گــردد که بــه عنــوان راهبــر در آمــوزش و پرورش 
انجام می دادید، چطور شــد که ســر و شکل جدی تری 

پیدا کرد؟
حــس رضایتی کــه از این کار نصیبم می شــد آنچنان 
لذت بخش بود که کم کم خودم پیشقدم شدم، دیگر 
منتظر نمی ماندم که فان دوست یا همکار فهرستی 
از کتاب های مورد نیاز خود را به دستم برساند. گاهی 
کتاب هایی را که می دانستم در جذب مخاطب موفق 
هســتند به افرادی پیشــنهاد مــی دادم که اصــاً اهل 
مطالعه نبودنــد. به بعضی از این افراد به شــوخی و 
جــدی درباره کتــاب خاصی می گفتــم و اینکه فانی 
محال است آن را بخوانی و خوشت نیاید! اغلب هم 
خوش شــان می آمد و عاشــق کتابخوانی می شــدند. 
توجه به کتاب و کتابخوانی آنقدر در زندگی هر فردی 
ضروری اســت که حتــی اگر از منظر دینــی هم به آن 
نــگاه کنیم به قرآن می رســیم و اینکــه معجزه خاتم 

الانبیا کتاب بوده است.
ë  واکنــش دیگــر اهالی روســتا بــه تاش شــما برای

تشویق بیشتر به کتابخوانی چطور بود؟
جایــی کــه بحــث کــودکان و نوجوانــان در میــان بــود 
والدیــن هــم اســتقبال و همراهــی می کردند. شــاید 
کمی اغراق آمیز به نظر برســد امــا همین حالا هم تا 
ســاعت های پایانی شبانه روز مشــغول هستم. روزها 
بــرای ترویج کتابخوانی فعالیت می کنم و شــب ها را 
بــه تدریس قــرآن اختصاص می دهــم. گاهی برخی 
افراد ســالمند که در خوانش قرآن ضعیف هستند از 
من درخواست می کنند که: »فانی بیا و به من قرآن 

خواندن اصولی یاد بده.« می روم و مســیر معلمی ام 
را حتی در این ســال های بازنشســتگی این گونه ادامه 

می دهم.
ë  این فعالیت هایی که تأکید کردیــد در برخی از آنها

گاهی از همراهی عده  دیگری هم برخوردار می شدید 
سبب جلب توجه دیگر نهادها یا سازمان های مرتبط 
به روســتای شما و اعطای امکانات بیشتر فرهنگی هم 

شده؟
متأســفانه چندان نه. هرچند برخی دوستان در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد »رزن« هرازچندی در کنار و همراه 
ما بوده اند. حتی دوستان فعال در کتابخانه ها که من 
را می شناسند تا جایی که شرایط و امکانات شان اجازه 
بدهــد همکاری می کننــد. البته اینکــه وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی از من تقدیر کردند اتفاق مهمی است 
و قدردان آن هســتم. اتفاقاً شــخص وزیــر محترم در 

این دیدار وعده تحقق قول هایی را هم داده اند.
ë  ارگان هایــی نظیر کانــون پرورش فکری کــودکان و

نوجوانان در نقاط روســتایی به کمک مربی های خود 
کارهایی شــبیه فعالیت شــما را در رســاندن کتاب به 
عاقه مندان انجام می دهند. از سمت آنها پیشنهادی 
برای همکاری نداشــتید؟ تشــکل هایی نظیر شــورای 

کتاب کودک نیز در این زمینه فعالیت می کنند.
خوشــبختانه با آن دســته عزیزانی که از ســوی کانون 
پــرورش فکــری یــا حتــی تشــکل هایی نظیــر آنچــه 
نــام بردیــد در منطقه ما حضــور و فعالیت داشــتند 
هرازگاهــی همکاری هــای مشــترکی داشــته  ایم. امــا 
همــه این همکاری هــا در همین حد بــوده و حمایت 
بزرگ تــری رخ نــداده اســت. از حــق نگذرم از ســوی 
مردم عادی و خیرین هم با کمک هایی روبه رو شــده  

و می شویم.
ë  در کشــورمان فراتــر از فعالیت هــای ســازمانی یــا

تــاش تشــکل ها، هرازگاهی با اقدامــات خودجوش 
از ســوی خود مردم روبه رو می شــویم، نظیــر کاری که 
شما طی 30 سال اخیر انجام داده اید یا فعالیت هایی 
کــه عبدالحکیم بهــار در روســتای »رمین« از اســتان 
سیستان و بلوچســتان انجام داده و زنجیره بزرگی از 
کتابخوانی را میان روســتاهای اطــراف زادگاهش راه 
انداخته، چه عاملی را در موفقیت این کارهای فردی 
مؤثــر می دانید؟ بویژه که این کارها حتــی اثرگذارتر از 

برنامه ریزی های سازمانی هستند!
کارهایی که به دور از بخشــنامه ها باشــد و از سر عشق 
و عاقــه انجام شــوند اغلــب اثرگذاری بیشــتری هم 

دارند.
ë و سخن آخر؟

روح انســان بــه غــذا نیــاز دارد و چــه چیــزی بهتــر از 
کتاب! آشــنایی با کتاب، مســیر پیش روی نسل آینده 
را تغییــر می دهــد. وقتی می تــوان به وســیله راهی به 
این دلنشــینی آینــده را از آن خودمان کنیــم چرا آن را 
از فرزنــدان و ســرزمین مان دریغ کنیــم! دنیای همراه 
بــا کتــاب و درآمیختــه بــا کتابخوانــی هیــچ قرابتی با 
ناهنجاری و زشتی های جهان امروز ندارد، آن را جدی 

بگیریم.

فرهنگی/»هنــوز در غبــار ایســتاده ایم«، »مــن 
خسرو هستم، مهدی باکری نیستم«، »اگر پیکر 
همه شهدا رو آوردن پیکر حمید رو هم بیارن« 
و... این عبــارات بخشــی از واکنش مخاطبانی 
اســت که به تازگی فیلم »موقعیت مهدی« را 
در اکــران آناین این فیلــم دیده اند. این فیلم 
پــس از تجربه موفق اکران در ســینما همزمان 
با عید سعید غدیر خم به اکران آناین رسیده 
و مخاطبانــی کــه در تلوبیون فیلــم را دیده اند 
بــا انتشــار توئیت هایــی بــه تمجیــد از فیلــم 
پرداخته اند. بلیت فیلم »موقعیت مهدی« با 
۷۵ درصد تخفیف به جای ۴۰ هزار تومان با ۱۰ 
هزار تومان در تلوبیون فروخته می شــود و این 
اپلیکیشن با شعار »سینما برای همه« توانسته 
اســت این فیلم را در معرض تماشــای تعداد 

زیــادی از مخاطبان قرار دهــد. آن طور که ایرنا 
گزارش داده این فیلم با رضایت ۹۷ درصدی 

مخاطبان همراه بوده است.
در تصاویــری کــه از واکنــش برخــی کاربــران 
منتشر شــده واکنش های احساسی مخاطبان 
و دعوت به تماشــای این فیلم دیده می شــود. 
یکــی از کاربــران در این باره نوشــته اســت: »تا 
الان پنــج بار »موقعیت مهــدی« رو دیدم. هر 
بار در هر ســکانس که دیدم گریه کردم و اشک 
ریختــم. فیلــم هیــچ چیــز اضافه ای نداشــت 
)البته ســکانس آخر رو صرفنظر کردم( و توی 
هر سکانس یک داســتانی داشت. فیلم کاماً 
به هدفش رســید. فیلم شهید باکری حتماً به 
دل شــهید باکری نشســته«. کاربــر دیگری هم 
با تحســین زاویه نگاه فیلمساز نوشــته: »زاویه 

روایت فیلم هم ابتکاری بود خاصه با محوریت 
خانه و خانواده. این فیلم از آن فیلم هایی است 
که آدم دوست دارد تا تمام شد، باز هم دوباره 
آن را ببینــد.« کاربــری با نام محمــد مهدی با 
استناد به تحسین مسعود فراستی از این فیلم 
آورده: »موقعیــت مهــدی رو ببینیــن، به قول 
فراســتی، آقــای حجازی فــر دمــت گرم«»من 
خســرو هســتم »مهدی باکری« نیستم« پرده 
و دیالوگــی از ایــن فیلــم، پرتکرارتریــن بخش 
در پیام های توئیتر اســت. کاربری از خوزستان 
بــا این مقدمه نوشــته: »چطــور بعضی ها این 
فیلــم رو می بینن و از شــرم نمی میرن« پریا با 
دعوت مخاطبان به تماشای این فیلم، روایت 
ناگفته های جنگ در فیلم را پســندیده اســت.
برنگشتن پیکر حمید باکری به توصیه برادرش 

بخــش دیگــری از »موقعیــت مهدی« اســت 
که در نگاه مخاطبان خوش نشســته و واکنش 
مخاطبــان را برانگیختــه. کاربری با نام شــهره 
در ایــن باره نوشــته: »اون سکانســی که خواهر 
مهــدی باکری بهــش گفت چرا جنــازه حمید 
رو نیاوردی تا خواهر نباشــی نمی فهمی برادر 
یعنی چــی، زار زدم« کاربر دیگری با اشــاره به 
این واقعه نوشته: »چی میشه یه انسان این قدر 
روحش بلند میشه! ولی چقدر زندگی اون وقتا 

قشنگ تر بود.«
»موقعیت مهدی« در 6 پرده به زندگی مهدی 
باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا پرداخته است. 
هادی حجازی فر، ژیا شاهی، وحید حجازی فر، 
معصومــه ربانی نیــا، وحیــد آقاپــور و روح الله 

زمانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

گروه فرهنگی: تقریباً اوایــل فروردین ماه ۱4۰۱ 
بــود که بنیاد رودکــی بعد از یک وقفه دوســاله به 
سبب شیوع کرونا و تعطیلی اجراهای صحنه ای، 
توانست بار دیگر اجراهای زنده خود را از سربگیرد 
و براین اساس تالارهای تحت مدیریت این بنیاد، 
میزبان کنســرت های موســیقی یا اجراهــای تئاتر 
باشــند. نخســتین اجرای این برنامه ها به ارکستر 
سمفونیک تهران اختصاص داشت که در روزهای 
پانزدهم و شانزدهم اردیبهشت ماه با رهبری یک 
هنرمند آلمانی در تالار وحدت آغاز شــد و بعد از 
آن اجراهــای متفاوتــی در قالــب موســیقی های 
ســنتی، ارکســترال، اقوام ایرانی، موســیقی بانوان 
و... در ســالن های مختلف ایــن مجموعه به روی 
صحنه رفت. نکته قابل توجه در برنامه های بنیاد 
رودکــی، اجراهای پی درپی و متعدد ارکســترهای 
ملی ایران و ســمفونیک تهران اســت کــه این امر 
می توانــد اتفــاق خوبــی در فعالیت هــای ایــن دو 
ارکســتر باشد. اما با نزدیک شدن به ایام عزاداری 
محــرم و صفــر، بنیــاد رودکــی برنامه هــای هفته 
نخســت مردادمــاه ســال جاری را اعام کــرده که 
در تالارهــای تحــت مدیریــت بنیــاد رودکــی کــه 
شــامل تالار وحــدت، تــالار رودکی، تــالار حافظ و 
فرهنگسرای نیاوران است، برگزار می شود.بر این 
اســاس گروه موســیقی پالت یکشــنبه دوم مرداد 
ماه ســاعت ۲۱:۳۰ در تالار وحــدت اجرای برنامه 

داشــت و تالار رودکی نیز ســاعت ۲۱ پذیرای گروه 
موسیقی سازبند بود.

دوشنبه سوم مرداد ماه)امروز( گروه موسیقی 
آلنــام )آذری( ســاعت ۲۱:۳۰ در تــالار وحــدت به 
صحنه می رود و رســیتال فلوت نیز ساعت ۲۱ در 

تالار رودکی اجرا می شود.
گــروه موســیقی لیان سه شــنبه چهــارم مرداد 
ماه ســاعت ۱۸ و ۲۰ در فرهنگســرای نیاوران اجرا 
خواهند داشت. همچنین گروه موسیقی هوران در 
این روز ســاعت ۲۱:۳۰ در تــالار وحدت به صحنه 
خواهند رفت. کنســرت آنسامبل سازهای بادی و 
زهــی مرکز آموزش بنیاد رودکی نیز ســاعت ۱۷ و 
رســیتال فلوت ســاعت ۲۱ در تــالار رودکی اجرای 

موسیقی دارند.

و  نوازندگــی  بــا  چریکــه  تنبورنــوازان  گــروه 
آهنگســازی داوود آزاد چهارشــنبه پنجــم مــرداد 
کنســرتی  وحــدت  تــالار  در   ۲۱:۳۰ ســاعت  مــاه 
اجــرا خواهنــد کــرد. در ایــن روز گــروه موســیقی 
خلیج فارس ســاعت ۲۱ در تالار رودکی به صحنه 
می آینــد و فرهنگســرای نیــاوران نیــز ســاعت ۲۱ 

میزبان گروه موسیقی لیان خواهد بود.
همچنین پنجشــنبه ششــم مرداد ماه ساعت 
۲۱ گروه موســیقی لیان در فرهنگسرای نیاوران به 

صحنه می روند.
 طی این هفته بجز شنبه، نمایش »دیو و دلبر« 
ساعت ۱۸ در تالار وحدت و نمایش »درخشش« 
ســاعت ۲۰ در تالار حافظ میزبان مخاطبان تئاتر 

خواهند بود.

استقبال کاربران توئیتر از »موقعیت مهدی« در اکران آناین

آقای حجازی فر، دمت گرم

تالار های شهر همچنان میزبان کنسرت های موسیقی

گفت  وگوی »ایران« با »بهرام قربانی«، معلمی که زندگی اش را صرف کتاب رسانی کرده است

کتابخوانی مسیر  زندگی را تغییر می دهد

ســیامک صفــری یکــی از بازیگــران سرشــناس امــا 
گزیــده کار تئاتــر و البتــه ســینما و تلویزیون اســت. او 
کــه چند وقتی اســت نســبت به گذشــته کم کار شــده 
و مخاطبــان  کمتــر او  را مخصوصــاً بــر صحنه تئاتر 
دیده انــد در گفت وگــو بــا »ایــران تئاتــر«، از اهمیــت 
حمایــت از تئاتــر، حتی به قول او تئاتر بــد حرف زده 
اســت. صفــری در بخشــی از ایــن گفت وگــو به دلیل 
کم کاری اش اشــاره می کند و می گوید: بله نســبت به 
گذشــته کمتر کار کــرده ام و در حــال حاضر فعالیتی 
در زمینــه بازی و کارگردانی تئاتر ندارم اما در ســریال 
»پدر گواردیولا« به کارگردانی سعید نعمت الله بازی 
کرد ه ام که برای پخش از شبکه نمایش خانگی آماده 
می شــود.  ســیامک صفــری ادامــه می دهــد: »برای 
اجــرای جدیــد، ترجیح می دهــم از متــون ایرانی که 
کم پرســوناژ باشــد، اســتفاده کنم. یکی از دوستان دو 
نمایشــنامه خیلی خوب نوشته اســت که در صورت 
قطعی شدن تصمیم اجرا، یکی از آنها را روی صحنه 

خواهم برد.«
 ایــن بازیگــر و کارگــردان تئاتــر در پاســخ بــه تعامل 
سالن های خصوصی با هنرمندان گفت: »سالن های 
خصوصــی تــا جایــی کــه بتواننــد در طــول اجــرا بــا 
هنرمنــدان هماهنگ هســتند ولی آنها هم مســائل 
خودشــان را دارند که حیات شان به آن وابسته است 
و بــه همین دلیل ریســک زیادی نمی کنند. مطمئن 
ســالن های  از  دولتــی  حمایــت  بــرای  اگــر  هســتم 
خصوصــی فکری شــود، آنها هــم این امــکان را پیدا 

می کننــد کــه تعامــل بهتــر و بیشــتری بــا گروه هــای 
اجرایی داشته باشند.« او می گوید: »متأسفانه معیار 
کار خــوب، پول درآوردن شــده اســت و این یک طنز 
ترســناک در تئاتــر ماســت. یک اجرا به ســختی روی 
صحنــه می رود امــا چون پولــی در نیاورده اســت آن 
را کار بــدی می داننــد. به نظر در مقابل هشــتگ )کار 
خــوب ببینیــم( بایــد کمپین حمایتــی با نــام )تئاتر 
بــد ببینیــم( راه انداخت. این روزها، مــاک تئاتر بد، 
نبود هنرمند شناخته شــده در این نمایش هاســت و 
مخاطبان تنها به همین دلیل به تماشای بعضی از 
اجراهــا نمی روند.« صفری صحبت هایــش را با این 
نکته ادامه می دهد: »کاش یک بار خاف جهت آب 
شنا کنیم. مگر چقدر هزینه بلیت این نوع کارهاست؟ 
به این فکر کنیم که شاید کار بد هم حرفی برای گفتن 
داشته باشــد. اکثر گروه های اجرایی درآمدی ندارند، 
فــروش کــم و هزینه بــالای ســالن ها آنهــا را از ادامه 
فعالیت دلسرد می کند. اینجاست که دولت می تواند 
مثل یک منجی وارد عمل شود و حداقل به حمایت 

از گروه ها بپردازد.«

سیامک صفری:از تئاتر حمایت کنیم؛  حتی تئاتر بد


